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برد دارد. گروه های  »لغو شد.« این دو کلمه این روزها در بوشهر بسیار کار
اما  می رسند  بوشهر  به  می گیرند؛  مجوز  می شوند،  دعوت  موسیقی 
ی  درنهایت با نامه ای مواجه می شوند که از به صلاح نبودن برگزار
کنسرت شان خبر می دهد. حالا اینکه این صلاح از کجا می آید و چه 
کسی این صلاح را می سنجد  و تشخیص می دهد که نباید این کنسرت 

برگزار شود، مشخص نیست! 

   صلاح نیست کنسرت برگزار شود! 
بارها اعلام شده است که مرجع مجوز و تصمیم گیری برای کنسرت ها، وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی است و باید در این مورد این وزارتخانه تصمیم بگیرد 
که کنسرتی برگزار شود یا نه. اما در این میان عده ای هستند که می خواهند فضا 
را به سمت و سوی دیگری ببرند و با دخیل کردن سلیقه جلوی قانون بایستند. 
در چندین گزارشی که پیش از این در روزنامه »فرهیختگان« منتشر کردیم از این 
سلیقه های شخصی گفتیم که صلاح می بینند دخالت کنند و کنسرت ها لغو 
شود.  در گزارشی که هفته گذشته در حوزه موسیقی، منتشر شد و اتفاقات موسیقی 
در سال 1402 را بررسی کردیم، رضا مهدوی، از کارشناسان موسیقی، گفت: »دولت 
ی بگذارد برای حل کردن موضوعات کلان  )وزارت ارشاد( به جای اینکه انرژ
حوزه موسیقی، باید به دنبال مجوزی که صادر می کند، بدود و از این استان به آن 
استان برای برگزاری کنسرت سفر کند!« حتما این موضوع مهم است. اتفاقاتی 
که سال گذشته برای کنسرت علیرضا قربانی در اصفهان افتاد دقیقا مصداق 
همین سلیقه های شخصی بود. در گزارشی که در مورد این موضوع نوشتیم، گفته 
شد، ظاهر امر این است که قوت یافتن توان خودسرها برای لغو کنسرت از مشهد 
شروع شده است. تصمیمی که از جانب امام جمعه مشهد صورت گرفت و بنا به 
استدلال های خود از چند سال پیش مانع از برگزاری کنسرت در این شهر شد. اما 
اگر تا چند سال پیش فقط در دو شهر اجازه برگزاری کنسرت وجود نداشت، حالا 
مدعیان زیادی هستند که نمی خواهند تن به قانون و مجوزی که وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسلامی صادر می کند، بدهند. اصفهان از جمله شهرهایی بود که برخی 
برگزاری کنسرت را در این شهر به صلاح نمی دانستند. در مورد اصفهان و کنسرت 
علیرضا قربانی وزارت ارشاد پیگیری کرد و بالاخره اجرا شد. اما وزارت ارشاد و در 
راس آن وزیر ارشاد، یا جانشین و معاون هنری او تا چه زمانی می توانند به مجوزها 
سنجاق باشند و برای برگزار شدن یک کنسرت قانونی به شهرهای مختلف بروند 

تا مانع از اجرا نشدن کنسرت ها بشوند؟

   ماجرای لغو کنسرت ها در بوشهر
ماجرای لغو کنسرت ها در بوشهر به امسال برنمی گردد و منشأش را باید فستیوال 
ی  کوچه بدانیم. مجوزها برای حضور در عمارت سیدرئیس بوشهر و برگزار
برنامه های مختلف صادر شده بود. همه موازین در همان عمارت که مجوز گرفته 
شده، رعایت می شد اما درنهایت به خاطر اتفاقاتی که در حاشیه فستیوال کوچه 
افتاد، اختتامیه این فستیوال از جانب مدیران استانی لغو شد و چند اجرا در 
همین عمارت به سالن هایی دیگر منتقل شد. وزیر فرهنگ و ارشاد در آن زمان 
در سفر ترکیه بود بعد از بازگشت درمورد حاشیه های این برنامه هنری گفت: »بنده 
هنگام لغو اختتامیه این فستیوال خارج از کشور بودم، اما دوستانم این موضوع 
را هم مانند هر تحول کوچک و بزرگ دیگری به من منتقل کردند. ممکن است 
در یک اجرا اشکالاتی هم وجود داشته باشد، اما جنس کار مشابه نام فستیوال 
مردمی بود. گزارش های این اتفاق را دیدم، بنای من و دوستانم این است که از 
این حرکات مردمی حمایت شود. حالا در نقطه ای شاید مشکلی باشد که گفتم 
، آقای افروغ که مورد اعتماد اهالی  مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر
فرهنگ و هنر این شهر هستند بررسی هایی انجام دهند و به ما اعلام کنند. شاید 
تی داشته باشد و  مباحثی که در بستر عمومی اتفاق می افتد مسائل و مشکلا
ملاحظاتی وارد کار شود، اما گفتم لغو اختتامیه این رویداد با جزئیات بررسی شود 
و از همه کارهای هنری در چهارچوب قوانین موجود حمایت شود. گزارش بررسی 
این موضوع را به صورت شفاف به رسانه ها اعلام خواهیم کرد.«  گزارش این لغو 

هیچ وقت به صورت رسمی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام نشد.  
در سال جدید هم لغو کنسرت ها ادامه داشته و کنسرت آرمان گرشاسبی در 
کن  فروردین ماه و معین زندی در اردیبهشت لغو شد و هر دو به دستور اداره اما
یخ 2۵ فروردین، نامه  استان لغو شدند؛ آن هم در شرایطی که همین اداره در تار
ی کنسرت آرمان گرشاسبی را صادر می کند  و درست چند روز بعد، با  برگزار
ی هر دو کنسرت را خارج از مصلحت  صدور نامه ای دیگر با مهر »آنی«، برگزار
، گفت: »سیاست ها و قوانین  می داند.  عبدالرحیم افروغ، مدیرکل ارشاد بوشهر
ی کنسرت موسیقی مشخص و شفاف است. این روال در  موجود برای برگزار
استان بوشهر شکل طبیعی خود را طی می کند اما در اقدامی نادر و به دلیل 

یک سری ناهماهنگی ها در خارج از فضای کاری ارشاد اسلامی استان شاهد لغو 
مجوزهای برگزاری کنسرت هایی در بوشهر بودیم که موضوع اصلاح و سوءتفاهم 

ایجادشده رفع شده است.«

   مشکلی برای برگزاری کنسرت در بوشهر نداریم
افروغ در گفت وگویی که روز گذشته با ایسنا داشت درباره لغو این کنسرت ها 
گفت: »کنسرت آرمان گرشاسبی  مجوزهای لازم را دریافت کرده بود، منتها لغو آن 
 ) به علت ماجرایی بود که بین اداره اماکن و موسسه آوای هنر )شرکت کنسرت گزار
پیش آمده بود؛ البته این مشکل سوءتفاهمی بیش نبود و با صحبت حل شد. در 
ارشاد مشکلی برای برگزاری کنسرت نداشتیم ولی فضا در مجموعه های نظارتی به 
سمتی پیش رفت که مجوز کنسرت آقای گرشاسبی لغو شد. پس از حل مشکل 
چون از زمان برگزاری گذشته بود، دیگر کنسرتی برگزار نشد اما برای برگزاری کنسرت 
گرشاسبی در آینده مشکلی نداریم. چون لغو کنسرت آرمان گرشاسبی حاشیه ساز 
شده بود، برای کنسرت معین زندی مجوزی صادر نکردیم که بخواهد لغو شود. 
برگزارکنندگان کنسرت این خواننده در سامانه درخواستی برای برگزاری داده بودند 
که چون صدور مجوزهای لازم به تأخیر خورد، درنهایت کنسرت این خواننده به بعدا 
« نیز در فضای مجازی خبر لغو این کنسرت  موکول شد. حتی موسسه »آوای هنر
را اعلام کرد و در بوشهر لغو جدیدی نداشتیم. در حال حاضر قرار است جشنواره 
موسیقی خلیج فارس را با توجه به فرا رسیدن روز خلیج فارس داشته باشیم و پس از 
برگزاری آن کلیه درخواست های برگزاری کنسرت را بررسی می کنیم و مجوز خواهیم 
داد. به طور کلی مشکلی برای برگزاری کنسرت در استان نداریم.«  گفته های مدیرکل 
یم« نشان می دهد که باز هم همان سلیقه های  ارشاد که می گوید »مشکلی ندار
شخصی در میان است که نمی خواهند کنسرت در این شهر برگزار شود. حرف های 
محمود سالاری، معاون هنری وزیر ارشاد که با خبرگزاری آنا گفت وگویی در این 
موضوع داشته است و می گوید: »فصل الخطاب همه این اتفاقات همین مصوبه 
ابلاغ شده از سوی سرتیپ سید مجید میراحمدی، معاون سیاسی امنیتی وزارت 
کشور به همه استان هاست که همه موظف هستند آن را اجرا کنند، ما هم پیگیر 
هستیم تا همان ابلاغیه عملیاتی شود که اگر این اتفاق رخ دهد، مجوز های وزارت 
فرهنگ و ارشاد هم طبق مصوبه و ابلاغیه همه استان ها می بایست اجرا شود. در 
حال حاضر مقاومت ها و مشکلاتی در برخی شهر ها و استان ها، چون بوشهر پیش 
آمده، اما ما می خواهیم به سمتی حرکت کنیم که شرایط پایدار و منسجمی را هم 
در حوزه معاونت های سیاسی امنیتی استان ها و هم معاونت هنری و اداره کل 

ارشاد استان ها شاهد باشیم، این اتفاق به تدریج به یک همدلی خواهد رسید.« 

   شرایط پایدار چه زمانی درست می شود؟ 
صحبت های معاون هنری ارشاد و نکته ای که درمورد حرکت به سمت شرایط 
پایدار می گوید، دقیقا موید مطالبی است که در این گزارش نوشتیم. اینکه بوشهر 
هم جزء شهرهای ممنوع برگزاری کنسرت شود و مسئولان استانی به این نتیجه 
برسند که بهترین کار لغو کنسرت ها است تا حاشیه های پیش نیاید حتما کار 
درستی نیست. مطمئنا الان زمان آن رسیده است که وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی تکلیف برگزاری کنسرت در استان ها را مشخص کند و با ایستادن پای 
مجوزهایی که صادر می کند، جلوی این خودسری ها و تصمیم های آنی را بگیرد. 
ی کنسرت ها هستند، یک گروهی وجود دارد که  فارغ از مردمی که منتظر برگزار
برنامه ریزی می کند، هزینه می کند اما به یک باره با حکم »لغو شد«! مواجه می شود. 

   آنها که مثل علیرضا قربانی نیستند، چه کنند؟ 
ی  درخصوص ممیزی کتاب و روند قانونی آن در وزارت ارشاد یک گزاره مشهور
است که ممکن است سلایق و برخوردهای شخصی جلوتر از بندها و ضوابط 
قانونی بر شیوه های ممیزی کتاب اثر گذار باشد. در چنین وضعیتی اگر نویسنده  
اسم و رسم دار باشد مثل سید مهدی شجاعی یا شفیعی کدکنی یا خسرو معتضد 
که صدای رسایش را برای اعتراض بلند کند، شاید بتواند راه به جایی ببرد و حتی 
خود وزیر ارشاد هم جلسه حضوری برای رفع مشکل کتابش بگذارد اما این وسط 
تکلیف آن کتاب، نویسنده و ناشری که خوشایند طبع و نظر ساکنان ساختمان 

ارشاد نیست، چه می شود؟ 
الان برای کنسرت های موسیقی هم این مورد را می توان گفت که برای علیرضا 
قربانی که حتما چهره فرهیخته هنر و موسیقی ایران است، وزارت ارشاد پای 
مجوزی که صادر می کند می ایستد و جانشین وزیر به عنوان نماینده این وزارتخانه 
برای اجرای این خواننده به اصفهان می رود. اما برای خواننده های دیگر چه کاری 
انجام می گیرد؟ حتما منظور نگارنده همان طور که در بالا گفته شد، این نیست 
که باید این مسئولان به مجوزها سنجاق شوند تا کنسرت برگزار شود، بلکه بودن 
یت کند و جلوی  ی است که همان مدیر استان هم بتواند آن را مدیر سازوکار
خودسری ها را بگیرد. وزارت ارشادی که حرف از بازگشت معین به ایران می زند و 
می خواهد مجوزهای لازم به این خواننده را برای برگزاری کنسرت بدهد، آیا به این 

حواشی هم فکر کرده است؟ 

لغو ادامه دار کنسرت ها در بوشهر واکنش مسئولان وزارت ارشاد را در پی داشت  

تا کی به مجوزهایتان 
سنجاق می شوید؟ 

نگاهی به وضعیتی که شبکه نمایش خانگی در پیش گرفته است

رقابت با تلویزیون 
برای قهقرایی شدن

ادامه از صفحه1۲ 
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آگهی مناقصه عمومی یک 
مرحله ای همزمان با ارزیابی كیفی

شماره فراخوان: 2003092868000002
: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه هرمزگان مناقصه گزار

موضوع: مناقصه عمومی یکمرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی مشروح ذیل:
 )حجمی /زمانی تخلیه و بارگیری مخزندارهای ریلی انبار نفت شهید رجایی(

 تاریخ مهلت ونشانی محل دریافت تحویل اسناد مناقصه:
گهی در روزنامه کلیه مناقصه گران بــــــرای دریــــــافت کامل اسناد مناقصــــه و بارگذاری  پس از انتشار آ

پاکت های الف - ب و ج به سایـــت ir http://setadiran. مراجعه نمایند.
1-  نوع و مبلغ تضمین: ضمانت نامه فرایند ارجاع کار مناقصه به مبلغ 13/010/000/000 )سیزده میلیارد 
و ده میلیون( ریال در صورت واریز نقدی به شماره حساب 2172۵88028003 بانکمرکزی یا به شماره 
شبا IR 670170000002172۵88028003  )حساب در بانکملی شعبه نفت می باشد( به نام شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه هرمزگان. )شماره ثبت 67337، کد اقتصادی:411111713979، 

شناسه ملی:10101122904، کدپستی:14۵7۵-79179(
2- مبلغ برآورد 260/1۵0/000/000 ریال

3- مدت اجرای کار 12 ماه می باشد.
4- دارای حداقل سابقه کاری مرتبط

۵- دارا بودن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی و گواهینامه تعیین صلاحیت کار از اداره کل تعاون و 
کار و رفاه اجتماعی )تصویر گواهینامه ها در هر دو پاکت ب و پاکت ارزیابی کیفی قرار داده شود.(

6- ارائه آخرین صورت های مالی حسابرسی شده
گهی مربوط به شخص یا اشخاصی که طبق آخرین تغییرات در روزنامه رسمی مجاز به  7- ارائه آ
امضای اسناد تعهدآور شرکت می باشد. )تصویر آخرین تغییرات اساسنامه در پاکت ب و پاکت 

ارزیابی کیفی قرار داده شود.(
( در پاکت ب و پاکت ارزیابی کیفی قرار داده شود. 8- تصویر اساسنامه شرکت )مناقصه گر

9- ارائه تاییدیه آخرین نمونه امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره در پاکت ب و پاکت ارزیابی کیفی
10-  احراز امتیاز حداقل 60 براساس معیارهای ارزیابی کیفی وتوانمندی های بهداشتی وزیست 

محیطی )HSE( الزامی می باشد.
11-  تصویر کلیه گواهینامه ها و مدارکفوق در هر دو پاکت ب و پاکت ارزیابی کیفی قرار داده شود.
گهی به مدت 10 روز کاری از تاریخ 1403/02/01 لغایت 1403/02/11،  12- توزیع اســـناد پس از انتشـــار آ
مهلت بارگذاری پاکت های  »الف،ب،ج « در ســـامانه ســـتادایران تا ســـاعت 19 مورخ 1403/02/24 
می باشد. بازگشایی پاکت ارزیابی کیفی مورخ 1403/02/2۵ و تاریخ بازگشایی پاکت های الف، ب 
وج متعاقبا اعلام خواهد شد )پاکت تضمین در یك لفاف سربسته در مهلت و محل تعیین شده 
همراه با نامه به دبیرخانه مناقصات این شـــرکت تحویل گردد . بازگشـــایی پاکت ها با حداقل ســـه 

مناقصه گر انجام خواهد شد(.
13- جلسه توجیهی مورخ 1403/02/17 ساعت 10 صبح برگزار می گردد )حضور درجلسه الزامی است(.
14- پس از طی مراحل قانونی، پاکت های  الف، ب و ج مناقصه گرانی بازگشایی خواهد شد که 

حداقل امتیاز لازم در ارزیابی HSE را کسب کرده باشند. 
1۵- به پیشنهادهای فاقدامضا ، مشروط، مخدوش و همچنین پیشنهاداتی که پس از مهلت مقرر 
در فراخوان واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شـــد. ارقام به ریال و حروف/عدد درج و فاقد خط 

ک گرفتگی باشد. خوردگی/لا
نکته مهم، تمامی مناقصه گران/ شرکت ها باید در سامانه ستاد ثبت نام و کلیه پاکت های  الف، ب و ج 
و ارزیابی خود را درسامانه ستاد ایران بارگذاری نمایند ) فایل  ها می بایست به صورت پی دی اف باشد(
)پاکت ب و ارزیابی به دلیل حجم بالای فایل ترجیحا به صورت فشرده و در قالب یك فایل باشد(.
روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه هرمزگان
نوبت اول :1403/02/01  -   نوبت دوم :1403/02/03
شماره شناسه 1697022

نوبت دوم
گهـــی اختصاصـــی موضـــوع ماده 3 قانـــون و ماده 13 آیین نامه قانـــون تکلیف وضعیت ثبتی و  آ

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی بندپی
برابر رای شماره 14026031001704479 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســـاختمان های فاقد ســـند رســـمی مســـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بندپی 
تصرفات مالکانه بلامعارض متقاضی آقای اســـماعیل شـــیرعلی نژاد کامی فرزند رســـتم به 
شماره شناسنامه 103 صادره از بندپی غربی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین که در آن 
ک 9-  ی( به مساحت 6۵/۵0 مترمربع قسمتی از پلا احداث بنا شده است با )کاربری تجار
ی با واسطه  اصلی کلاسه 1402114411700011۵ واقع در بزرودپی بخش 9 ثبت بندپی خریدار
از مالک رسمی آقای محمدحسین اعتمادی و سایر مالکین رسمی مشاعی محرز گردیده 
اســـت. لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســـاختمان های 
فاقد ســـند رســـمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه و به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 1۵ روز از طریق روزنامه محلی و کثیرالانتشار در شهرها منتشر و در روستاها علاوه بر 
گهی در محل الصاق تا درصورتی که اشـــخاص ذی نفع به آرای اعلام شده اعتراض  انتشـــار آ
یخ الصاق در محل تا  گهی و در روســـتاها از تار یخ انتشـــار اولین آ داشـــته باشـــند باید از تار
2 مـــاه اعتـــراض خـــود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســـلیم و رســـید اخذ نمایند. معترض 
یخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی  باید ظرف یک ماه از تار
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواســـت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت 
اقدامـــات ثبـــت موکـــول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســـت و درصورتی که اعتراض در مهلت 
قانونی واصل نگردد با معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند 

اداره ثبت مبادرت به صدور
سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.

یخ انتشار نوبت اول: 1403/02/03 تار
یخ انتشار نوبت دوم: 1403/02/18 تار
میم الف: 1699998
ک بندپی محمد حبیب زاده گنجی - رئیس ثبت اسناد و املا

عاطفه جعفری
خبرنگار گروه فرهنگ

شبکه نمایش خانگی پس از افت وخیز های فراوان و چند تجربه شکست خورده 
پر سروصدا بالاخره از حدود یک دهه پیش توانست کم وبیش خودش را به طور 
جدی در بین مخاطبان ایرانی جا بیندازد. ابتدا سریال هایی ساخته می شد 
که مخاطبان سی دی هر قسمت از آن را می خریدند و در دستگاه های خانگی 
تماشا می کردند؛ این اما نتوانست کار را چنان از نظر اقتصادی به صرفه کند که 
ادامه تولیداتی از این دست دارای توجیه شود. سریال »شهرزاد« به این جریان 
جان تازه ای داد و امیدها را درباره اش زنده کرد؛ هرچند همچنان هر نوع سوالی 
راجع به توجیه اقتصادی این مجموعه، زیر بمباران رســـانه ای و انواع تکفیر و 
تمسخر قرار می گرفت. مدت ها بعد پای سرمایه گذاران شهرزاد وقتی به دادگاه 
مفاســـد اقتصادی باز و مجموعه تولیدشـــده توسط آنها وقتی به عنوان ابزاری 
برای پولشویی معرفی شد که این مجموعه توانسته بود نقش خود را در اقتصاد 
سیاسی حوزه فرهنگی ایران به تمامی ایفا کند و بارش را بر زمین بگذارد. چهره 
نمادین و دروغین اقتصاد آزاد در بازار هنر ایران وقتی عیان شد که مدعیانش 
چنـــد ســـنگر را فتـــح کرده بودند و ســـریال های نمایش خانگـــی به طور جدی 
روی دور تولید افتاده بود. برای شروع چنین جریانی به اصطلاح بازاری ها نیاز 
ک خوری بود، یعنی از همان ابتدا نمی شـــد به ســـود مالی حاصل  به مدتی خا
از تولید و پخش برنامه در فضای خارج از رســـانه ملی فکر کرد اما عده ای بنا 
به انگیزه های سیاســـی تلاش داشـــتند هر طور شـــده این اتفاق رقم بخورد و از 
طرفی با ادعای خصوصی بودن محض فعالیت هایشان دست به گریبان بودند. 
 همین شـــد که از فضایی ســـیاه و مشوه، پول هایی به این تولیدات تزریق شد 
که منشـــأ رســـمی دولتی نداشـــت اما خصوصی هم نبود. پول صندوق های 
بازنشستگی بود، پول معلمان بود و پول سپرده گذاران بانک های خصوصی. 
پولی بود که از گران نمایی ملک و زمین توســـط خریداری کارشناســـان رسمی 
و فروش آنها به بانک به دست آمده بود. پول یکی از چند برادر دلال نفتی بود 
و القصه پولی که نه از جیب سرمایه گذاران این سریال می آمد نه با بهایی که 
مشـــتریان بابت ســـی دی های شـــهرزاد می پرداختند، تامین می شد. تا همین 
جـــای کار معلـــوم می شـــود که شـــبکه نمایش خانگی ایران ســـوای اســـت هر 
کیفیتی که آثارش دارد و هر نوع جهت گیری محتوایی که در این آثار می توان 
دید، در نقطه آغازین راهش با دو برچســـب اصلی و تعیین کننده همراه بود. 
اول اینکـــه تولیـــد در آن صرفـــه اقتصادی نداشـــت اما ادعـــای تولید در بخش 
خصوصی را حمایل می کرد و دوم اینکه به رغم تولیدات غالبا ســـرگرم کننده، 
همراه با  انگیزه های غلیظ سیاسی کارش را شروع کرد و می خواست که بدیلی 

برای صداوسیما ایجاد کند. 
شـــانس بزرگی که فعالان عرصه نمایش خانگی در ایران نصیب شـــان شد این 
بود که دوره فعالیت آنها همزمان شد با دوره ضعف شدید صداوسیما در تولید 
محتوای سرگرمی. تلویزیون غیر از سریال های به اصطلاح روتین و معمولی اش 
یادی هم پیدا کنند، یکســـری تولیدات  که البته گاهی ممکن بود مخاطبان ز
ممتاز و ویژه داشت؛ یعنی چیزهایی که در فضای خارج از رسانه ملی نمی شد 

به خلق آنها فکر کرد. 
یک ایده رو به جلو مثل ســـریال »پایتخت« که روایت های قالبی و کلیشـــه ای 
مرکزنشین را شکست و توانست در روستا طوری قصه بگوید که شهری ها هم 
اســـیرش شـــوند یا سریالی مثل »وضعیت ســـفید« که واجد ویژگی های ممتاز 
هنری و کلیشه شکن بود، تنها در تلویزیون ملی امکان خلق داشتند. پروژه های 
بزرگی مثل »مختارنامه« و »در چشم باد« هم فقط در تلویزیون ملی قابل تولید 
بودند. در روند برنامه سازی هم ایده های مبتکرانه ای روی آنتن پدیدار شدند 
کـــه از رهگـــذر آزمـــون و خطا پدید آمدند نه تقلیـــد از یک نمونه موفق خارجی. 
شـــبکه نمایش خانگی اما تنها می توانســـت به ســـراغ همان دســـت تولیداتی 
برود که اصطلاحا روتین معمولی بودند. سریال هایش می بایست از قالب های 
یسک خلاقانه در آنها وجود نداشت  جواب پس داده تبعیت می کرد و امکان ر
و برنامه های دیگرش از گفت وگو گرفته تا مسابقه و امثال آن، عموما کپی های 
محض از برنامه های جواب پس داده خارجی بود. با این حال باید پرسید چطور 
شد که نمایش خانگی ایران در این فضای محدود توانست لااقل در یک دوره 
زمانی خاص به موفقیت هایی دست پیدا کند که برتری نسبی اش را در قیاس 

با رقیب اصلی آن، یعنی تلویزیون نشان می داد؟
پاسخ را باید از رهگذر همان دو نکته ای پی گرفت که در نقطه آغازین این راه، 
به عنوان دو برچسب اصلی و تعیین کننده همراه شبکه نمایش خانگی بودند؛ 
ترجیح اولویت های سیاسی بر اقتصادی از یک سو و تعریف شدن این سازوکار 
. وقتی سود نقد، جزء ملزومات  به عنوان بدیل برای صداوسیما از سوی دیگر
یک فعالیت اقتصادی در حوزه فرهنگ نباشد، تلاش برای دستاوردسازی های 

نمادین معنا پیدا می کند. آمارسازی و درشت نمایی های آماری که در جهت 
پرمخاطب به نظر رساندن تولیدات صورت می گرفت جای مواجهه حقیقی 
بـــا واقعیـــات بـــازار مخاطبـــان را گرفت. در تلویزیون ملی هـــم تولیدات لزوما با 
هدف گیری اقتصادی تولید نمی شوند اما حداقلش این است که این رسانه از 
یسک خلاقانه در بستر آن وجود  برخی مدعیات بازاری معاف است و امکان ر
دارد. نکته دوم تعریف شبکه نمایش خانگی به عنوان قطب مقابل صداوسیما 
و بدیل آن است. این قطب بندی باعث شد که ضعف صدا وسیما به حساب 
قوت شبکه نمایش خانگی گذاشته شود حال آنکه در واقع چنین نبود و این 
رقیب تازه وارد را نمی شد حتی با گذشته نه چندان دور رسانه ملی مقایسه کرد. 
گر فاصله صدا وسیما با گذشته خودش بیشتر از فاصله نمایش خانگی با آن  ا
گذشـــته اســـت، این فقط می تواند ذوق و شـــوقی کاذب در کسانی ایجاد کند 
که بر مجموعه ای ازپیش باخته برنده شده اند. شبکه نمایش خانگی در این 
حباب آماری و در این گردونه بزرگ نمایی دستاوردها تا جایی پیش رفت که 
صرفا با خودش و نمونه های مشابه خودش رقابت می کرد و فلش های حرکت 
عمودی اش از سمت و سوی وضعیت ایده آل، به سمت ایده آل نمایی خم شد. 

   متکی بر ضعف رقیب
با آمارسازی اگرچه در کوتاه مدت می توان دلخوشی هایی به دست آورد اما در 
بلندمدت حقیقت بر سر همان دلخوشی ها آوار خواهد شد. افت کار شبکه 
نمایش خانگی در نوروز امسال اگرچه نقطه ای بود که کاغذی بودن این سازه 
گهانی نبود. به عبارتی  را در اعلی حد خود نشان می داد، اما پدیده ای دفعی و نا
گر  این ســـقوط یک شـــبه به حســـاب نمی آمد و حتی عبارت دقیقی نیســـت ا
یجی؛ بلکه زور بزک ها برای سرپا ماندن، رفته رفته  درباره اش بگوییم سقوط تدر
یختند. آنچه از ابتدا ایجاد شـــده بود  کمتر شـــد و پرده هایش رشته رشـــته فرو ر
یک بزرگ نمایی مرعوب کننده بود و نتیجه فعلی و امروزی اش را می شد همان 

ابتدای راه با محاسبات تحلیلی کاملا پیش بینی کرد. 
شـــبکه نمایش خانگی از ابتدا هیچ ســـرمایه ای نداشـــت جز ضعف رقیبش، 
یعنـــی رســـانه ملـــی و هنوز هم جز این چیزی ندارد. غالبـــا تلویزیون ایران را در 
وضعیـــت امروزی اش به یک جزیره تشـــبیه می کننـــد که با همه اهالی جامعه 
نمی تواند ارتباط برقرار کند اما شبکه نمایش خانگی هم همین خصوصیت 
را دارد. نمایش خانگی ایران هم جزیره ای است که بریدگان از صداوسیما به 
آن پناهنده می شوند و عبور از چند خط قرمز متعارف مثل روسری عقب تر و 
یست در  یقه بازتر و چند تا دری وری و متلک جنسی می خواهد مابه لامتیاز ز
یست در فضای فرهنگی صداوسیما باشد. به مدیران  این جزیره نسبت به ز
فعلی صداوسیما این نقد وارد است که وایرال شدن تکه ای کوتاه از برنامه ای 
تلویزیونی در فضای مجازی را به حساب آمار بینندگان تلویزیون می گذارند. 
گاهی حتی این بریده ها به عنوان مچ گیری از رسانه ملی دستگردان می شوند 
و مفهومی معکوس با مفاهیم القایی مدیران سازمان دارند. مثلا تماشا شدن 
بریده ای از گفت وگوی خانمی که گفت »صداوسیما مال حزب اللهی هاست« 
حتی اگر در فضای مجازی مقیاسی میلیونی داشته باشد، برای مدیران صدا و 
، پیش از آن  سیما باعث افتخار نیست یا خانم دیگری که در مصاحبه ای دیگر
گفته بود هر کس از وضعیت راضی نیست بگذارد و از مملکت برود هم بسیار 
در فضای مجازی دیده شد که همان حکم، بر این دیده شدن مترتب است 
گرام  اما مهم تر از آن این است که وقتی چیزی کات خورد و به تلگرام یا اینستا
گرانش جزء آمار  رسید، دیگر محتوای همان پلتفرم هاست نه تلویزیون و تماشا
گرام به حساب می آیند نه رسانه ملی. این مساله درمورد  کاربران تلگرام و اینستا
شبکه نمایش خانگی هم وجود دارد و یکسری حرف های رکیک و متلک ها 
و موقعیت هـــای عجیـــب نمایشـــی یـــا گفت وگومحور که در فضـــای مجازی 
اصطلاحا وایرال می شـــوند، تنها جنبه ای اســـت که باعث می شـــود خیلی از 
مخاطبان نسبت به تولید چنین محصولاتی در شبکه نمایش خانگی مطلع 
گرام و تلگرام تولید شدن محتواهایی  شوند. کارگران بی جیره و مواجب اینستا
در این پلتفرم ها را صرفا به این دلیل که ماده خام آن از برنامه های خودشـــان 
تهیه شـــده به حســـاب دیده شدن برنامه های خودشان می گذارند؛ مثل اینکه 
تصور کنیم چون خودروســـازی یا تولیدات الکترونیک در شـــرق آســـیا و غرب 
اروپا با مواد خام به دست آورده از نفت تولید می شود، ما هم در آن افتخارات 
یک و در آمار آن بازارهای بزرگ سهیم هستیم. حالا در نقطه ای هستیم  تکنولوژ
که از این به بعد هر کس شکست چنین ایده خامی را باور نکرده باشد صرفا 
در حال فریب خودش یا دیگران است. در حال حاضر فضای تولید محتوای 
سرگرمی در کشور افتاده است درون یک دوگانه قهقرایی که طرفین آن، یعنی 
رسانه ملی و شبکه نمایش خانگی، در اینکه نسبت به طرف مقابل کمتر بد 
باشند مسابقه می دهند و رقابت شان بر سر بالاتر بودن نسبت به یک دیگری 

در حال سقوط است. 

میلاد جلیل زاده
خبرنگار گروه فرهنگ


